
  نوشته ى لاله جعفري          تصويرگر: ماهني تذهيبي

 كوه و  بزكوهى

عروس و عروس دريايى

بز كوهى گرسنه بود. رفت و دنبال غذا گشت.
دريا به او ماهى داد. بز كوهى گفت: «نهَ، من ماهى دوست 

ندارم!»
جنگل به او نارگيل و موز داد. بزكوهى گفت: «نهَ، من 

اين ها را هم دوست ندارم!»
بز كوهى رسيد به كوه. كوه يك مُشت بادام كوهى 

به او داد.
بزكوهى بادام ها را خورد و گفت: «بهَ بهَ،چه خوش 

مزه!» 
بز كوهى همان جا ماند و كوه، خانه اش شد.

عروسى بود. امّا عروس نبود. او لب دريا دُنبال چيزى مى گشت. 
عروس دريايى، او را ديد و گفت: «چيزى گم كرده اى؟»

ــترم را گم  ــروس گريه كرد و گفت: «نگين انگش ع
كرده ام. »

ــت  ــن! زش ــه نك ــت: «گري ــى گف ــروس درياي ع
مى شوى.»

ــد آورد. مرواريد را  ــت از ته دريا،  يك مرواري  و رف
نگين انگشتر عروس كرد.

ــى اش رفت.  ــد و به عروس ــروس خوش حال ش ع
عروس دريايى را هم به عروسي دعوت كرد.
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